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 نمی دانیــم چــه ویژگی هایــی بــرای انتخاب شــاعران

وجود دارد

ــه ایــن پرســش کــه  ســعید تاج محمــدی در پاســخ ب

بعــد از ســه ســال جلســه شــعر بــا رهــبر معظــم انقــلاب 

«برای من  چطــور برگــزار شــد، بــرای «شــهرآرا» نوشــت:

کــه بــار چهــارم بــود بــه ایــن دیــدار دعــوت می شــدم 

ــبت  ــال نس ــدار امس ــرات دی ــز تغیی ــش از هرچی بی

بــه دیدارهــای قبلــی ملمــوس بــود. جمعیــت زیــاد 

دعوت شــده ها، حــذف نمــاز در حیــاط و برگــزاری آن 

در زیــر ســقف و فرصــت نشــدن بــرای دیــدار رو در رو 

ــت  ــرات دوس ــمان تغیی ــلاب از ه ــم انق ــا رهبرمعظ ب

نداشــتنی بــود.

ــود و در  ــده ب ــاپ ش ــم چ ــن کتاب ــن اولی ــال م امس

جشــنواره های «قلــم زریــن» و جشــنواره شــعر فجــر در 

بیــن پنــج نامــزد نهایــی کشــور قــرار گرفتــه بــود. یــک 

ســال اســت مدیــر آموزش وپــرورش کاشــمر شــده ام 

اما وســط گرفتاری های کاری همایش شــعری «شــور 

ــمر  ــم در کاش ــا نه ــتم ی ــار هش ــرای ب ــیدایی» را ب ش

برگــزار کــردم. یکــی از شــاگردان کلاس نویســندگی 

هــم رتبــه اول شــعر دانش آمــوزی 

ــد  ــن و چن ــود. چندی ــده ب ــور ش کش

رتبــه اول کنگــره و جشــنواره و... دیگــر 

نمی دانــم بایــد چــه کاری می کردم در 

شــعر به عنــوان یــک بچــه شهرســتانی 

ــوت و  ــد از دع ــه بع ــاله ک سی ویک س

ــا تهمــت رانت خــواری  شــعرخوانی ب

روبــه رو نشــوم! شــاید اصلی تریــن 

نکتــه دیــدار شــاعران بــا رهــبر انقلاب 

ــد  ــاعر نمی دان ــه ش ــد ک ــن باش همی

بایــد چــه کار کنــد کــه در ایــن دیــدار 

حضــور یــا شــعرخوانی داشــته باشــد.

ــا  ــا ب ــت، ام ــخص نیس ــا مش ملاک ه

همــه ایــن حواشــی شــعرخوانی 

ــن  ــی از بزرگ تری ــدار یک ــن دی در ای

آرزوهــای زندگــی مــن بــود کــه 

امســال در شــب میــلاد امــام حســن 

ــر  ــاید اگ ــد. ش ــق ش ــی(ع) محق مجتب

می شــد شــعری کــه دلم می خواســت 

می خوانــدم بیشــتر می چســبید، امــا 

ــاز هــم شــعرخوانی بــرای شــهدای  ب

مدافــع ســلامت برایــم ارزشــمند 

بــود. شــعر مدافعــان ســلامت را در بیمارســتان 

ــادر  ــدر و م ــش ماه پ ــه ش ــش ک ــال پی ــم چندس گفت

و دو خواهــرم بســتری کرونــا بودنــد 

و شــش ماه شــب و روز درگیــر فضــای 

ــا  ــودم. کرون ــف ب بیمارســتان های مختل

ــا را  ــهر م ــم ش ــت معل ــان هش ــی ج حت

گرفتــه بــود. شــعری کــه گفتــم را دوســت 

دارم هرچنــد قوی تریــن شــعرم نباشــد.

برنامــه امســال دو مجــری داشــت.

اســفندقه و قزوه. قزوه بیشــتر بزرگ ترها 

را دعــوت می کــرد و اســفندقه لیســت 

را. در دیدارهــا از یک جــا بــه بعــد بــه 

شــعرها گــوش نمی کنــم. بــه چهــره رهــبر 

انقــلاب خیــره می شــوم. می خواهم ســیر 

ببینــم ایــن مــرد خــدا را. انصافــاً شــاهکار 

اســت. آن قــدر سرزنــده و عــالم و ادیــب و 

دوست داشــتنی. امســال شــعرخوانی ها 

خیلــی زیــاد بــود. رهــبری ابتــدای 

جلســه خواســتند تــا صندلی شــان 

روی ســکو نباشــد و جلــوی شــاعران

 نشستند.

 ایــن تغییــر جــای صندلــی به نظــرم 

خــودش یــک پیــام بــزرگ جلســه بــود. شــعر 

بــرای رهــبر انقــلاب خیلــی مهــم اســت. خیلــی 

شــاعران بایــد دوســت داشــته شــوند.

امســال ترکیبــی از پیش کســوتان و 

جوانــان شــعر خواندنــد. انتظــار از 

شــعرخوانی ها شــاید بیشــتر از ایــن 

بــود. حتــی پیش کســوت ها هــم خیلــی 

شعرهایشــان چنگــی بــه دل نمــی زد بــه 

ــاعت  ــدود ۳ س ــورد. ح ــی دو م ــز یک ج

شــعرخوانی و بعــد از بیــان نــکات 

ــعر. ــاره ش ــبری درب ــم ره ــق و مه دقی

ــاعر  ــذار. ش ــت و اثرگ ــانه اس ــعر رس ش

هــا نبایــد احساســاتی و  در بزنگاه 

منفعــل شــود بایــد فعــال باشــد. شــعر 

فارســی همیشــه تولیدکننــده معرفــت 

و معنویــت بــوده حتــی در زمــان هجــوم 

مغــول. کاش همــه مســئولان کشــوری 

ایــن صحبت هــا را دقیــق گــوش کننــد.

 شــاعران انتخــاب  در  بایــد 

کننــد عمــل  دغدغه مندتــر 

ســعیده کرمانــی دیگــر شــاعر مشــهدی 

در گفت وگــو بــا «شــهرآرا» دربــاره تجربــه 

«مــن بــار اولم بــود کــه  حضــور در ایــن جلســه گفــت:

در ایــن جلســه حضــور داشــتم و همه چیــز بــا تصوراتم 

ــیده  ــتانم پرس ــش از دوس ــت. قبل ــرق داش ــی ف خیل

ــرای آن هایی کــه  ــار ب ــودم، امــا فکــر می کنــم این ب ب

حتــی بــار چندمشــان هــم بــود تازگــی داشــت، چــون 

برنامــه تغییراتــی زیــادی کــرده بــود. مــن بــه دلیــل 

اینکــه جنــس شــعرهای دوســتان و شــاعران دیگــر 

ــات  ــن اتفاق ــد از ای ــتم بع ــع داش ــم توق را می شناس

شــش مــاه اخیــر شــاعران، به ویــژه در بخــش خانم هــا،

طــوری انتخــاب شــوند کــه مشــتی باشــد بــر دهــان 

دشــمن. از طرفــی شــعرهای تعــدادی از خانم هــا را 

ــمن در  ــره دش ــودم. بالاخ ــده ب ــدت خوان ــن م در ای

ایــن چندوقــت از زنــان خیلــی مایــه گذاشــته بــود و 

یاوه گویــی کــرده بــود و خانم هــای شــاعر هــم پاســخ 

داده بودنــد. مــن فکــر می کــردم جــواب ایــن فتنــه 

اخیــر را هــم بایــد خانم هــا می دادنــد. حــالا چــی بهتر 

از شــعر و کجا بهتر از بیت رهبری برای پاســخ دادن 

بــود. موقعیتــی بــود کــه از دســت رفــت. فکــر می کنــم 

می توانســت در کنار جلســه معمول همیشــگی برای 

ایــن بخــش هم فکــری می شــد. یــک جایــی هــم آقــای 

ــد  جهانــدار گفــت چــون خانم هــا کــم شــعر خواندن

مــن نوبتــم را می دهــم بــه آن هــا.

ــمی  ــن اس ــت م ــری گف ــم مج ــا ه آنج

ــسر  ــه هم ــدارم. در نتیج ــا ن از خانم ه

آقــای جهانــدار بخوانــد، یعنــی آنجا هم 

همــسر آقــای جهانــدار کــه خودشــان 

ــد، اســمی نداشــت و  شــاعر هــم بودن

بــه اســم همــسر ایشــان معرفــی شــد! 

بــا همــه این هــا مــن فکــر می کنــم بــا 

توجــه بــه شرایــط کشــور بایــد حضــور 

ــر می شــد. خانم هــای شــاعر پررنگ ت

از طرفــی، حــس می کنــم رویــه مذکــور 

باعــث می شــود وقتــی بــه شــاعران 

ــالا  ــد. ح ــران نرس ــهرهای ای ــر ش دیگ

مشــهد کــه واقعــا از ایــن حیــث جایــگاه 

ــم  ــت می گوی ــن جه ــی دارد. از ای خوب

ــی را  ــم هرکس ــه اس ــری جلس ــه مج ک

کــه می خوانــد یــا خاطــره ای از او نقــل 

می کــرد یــا شــعرش را می خوانــد. یعنی 

همــه شــاخص بودنــد و شناخته شــده.

ــم  ــاز ه ــد ب ــد می بینی ــه بکنی ــت ک دق

تمرکــز روی شــاعران پایتخت نشــین 

بــود. به نظــرم بایــد در انتخاب شــاعران 

کمــی منصفانه تــر و دغدغه مندتــر عمــل کننــد. باقی 

چیزهــا ولــی عالــی بــود.»

برای نمایشگاه کتاب امسال
 شعار پیشنهاد بدهید

ــتم  ــران، بیس ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــی وچهارمین نمایش س
ــی امــام خمینــی(ره) ــا ســی ام اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۲ در مصل ت

برگــزار خواهــد شــد. یــاسر احمدونــد، رئیــس نمایشــگاه 

ــلامی، ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــاون فرهنگ ــاب و مع کت

ــردم دعــوت کــرده  ــاب از م ــرای انتخــاب شــعار نمایشــگاه کت ب

و خواســته اســت پیشــنهادهای خــود را اعــلام کننــد. وی ایــن 

ــرده  ــشر ک ــود منت ــتر خ ــری توئی ــاب کارب ــت را در حس درخواس

و نوشــته اســت: بــرای #نمایشــگاه_کتاب شــعار پیشــنهاد

 بدهید.

پیــش از ایــن شــعار ربــع قــرن جهــاد فرهنگــی بــه عنــوان شــعار 

بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، کتــاب،

ــه عنــوان شــعار بیســت و ششــمین  چشــمه جوشــان دانایــی ب

نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، بهشــت دانایــی در ضیافــت 

ــگاه  ــن دوره نمایش ــت و هفتمی ــعار بیس ــوان ش ــه عن ــمات ب کل

ــه  ــان ب ــا جه ــو ب ــدن، گفت وگ ــران، خوان ــاب ته ــی کت بین الملل

عنــوان شــعار بیســت و هشــتمین دوره نمایشــگاه بین المللــی 

کتــاب تهــران، فــردا بــرای خوانــدن دیــر اســت بــه عنــوان 

ــاب  ــک کت ــاب تهــران، ی ــن نمایشــگاه کت شــعار بیســت و نهمی

ــگاه  ــی امین دوره نمایش ــعار س ــوان ش ــه عن ــم ب ــتر بخوانی بیش

بین المللــی کتــاب تهــران، بــا کتــاب ســلامتیم بــه عنــوان شــعار 

ســی ویکمین دوره نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، خواندن 

توانســتن اســت بــه عنــوان شــعار ســی ودومین دوره نمایشــگاه 

ــوان  ــه عن ــی ب ــی زندگ ــاب یعن ــران و کت ــاب ته ــی کت بین الملل

شــعار سی و ســومین دوره نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 

انتخــاب شــده بودنــد.

روایت دو شاعر مشهدی از دیدار شاعران با  رهبر معظم انقلاب

۵ ساعت شعر بعد از ۳ سال
شنبه

۱۹ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۷ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۳

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 بایـد در فارسی نویسـی بکوشـیم در جاهایـی کـه 

امـکان دارد بـه جای نشـانۀ جمـع عربی «ات» از نشـانۀ 

جمع فارسی استفاده کنیم. مثلا به جای «انتقادات»، 

«انتقادها» بنویسیم.

بااین حال، در زبان عربی، گاه «ات» بر «نوع» دلالت 

دارد؛ بنابرایـن، در چنیـن مواقعـی نیازی نیسـت آن را 

به نشانۀ «ها» تغییر دهیم. مانند: مقامات و نباتات.

#زین_قند_پارسی

خبر

سعید تاج محمدی:
 رهبری ابتدای جلسه 

خواستند تا صندلی شان 
روی سکو نباشد و جلوی 
شاعران نشستند. این 

تغيير جای صندلی به نظرم 
خودش یک پیام بزرگ 

جلسه بود. شعر برای رهبر 
انقلاب خیلی مهم است. 

خیلی شاعران باید دوست 
داشته شوند. امسال 

ترکیبی از پیش کسوتان 
و جوانان شعر خواندند. 
انتظار از شعرخوانی ها 
شاید بیشتر از این بود. 

سعیده کرمانی :
دشمن در این چندوقت 

از زنان خیلی مایه 
گذاشته بود و یاوه گویی 
کرده بود و خانم های 
شاعر هم پاسخ داده 

بودند. من فکر 
می کردم جواب این فتنه 
اخیر را هم باید خانم ها 
می دادند. حالا چی بهتر 
از شعر و کجا بهتر از بیت 
رهبری برای پاسخ دادن 

بود. موقعیتی
 بود که از دست

 رفت. 

 گروه فرهنگ و ادبیات

۱۶ فروردین ماه، هم زمان با شب میلاد مبارک امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، در این مراسم جمعی  مراسم دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه،

گزارش
از شاعران پیش کسوت و جوان به شعرخوانی پرداختند.مراسم دیدار شاعران با مقام معظم رهبری سنتی است که هرساله در نیمه ماه مبارک رمضان و در شب میلاد مبارک کریم اهل بیت(ع) بعد از سه سال 

از همه گیری کرونا برگزار شد. در دیدار امسال که اجرای آن را مرتضی امیری اسفندقه به عهده داشت، شاعرانی چون علیرضا قزوه، یوسفعلی میرشکاک، علی موسوی گرمارودی، ناصر فیض، مصطفی 

محدثی خراسانی، محمدمهدی عبداللهی، محمدجواد شرافت، بلرام شکلا، احمد شهریار، قادر طهماسبی، قادر طراوت پور، فائزه زرافشان، حسین خزائی، محمد خادم، علیرضا نورعلی پور، ولی ا...کلامی 

زنجانی، علی محمد مؤدب، میلاد عرفان پور و... حضور داشتند. علاوه بر این شاعران خراسانی مانند فضل ا... قدسی و علی محمد مؤدب و مرتضی امیری اسفندقه هم در این دیدار حضور داشتند. سعیده 

کرمانی و سعید تاج محمدی از شاعران خراسانی بودند که روایت خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب را با «شهرآرا» در میان گذاشتند. همچنین حامد عسکری،شاعر و نویسنده کرمانی، هم روایت پر و پیمانی از چهارمین 

حضورش در این جلسه را برای ما نقل کرد.

«دلمان برای این جلسه و برای شما دوستان عزیز و شعرای عزیز تنگ شده بود. الحمدلله خدای متعال تفضّل کرد و توانستیم یک بار دیگر این جمع  رهبر انقلاب در ابتدا با ابراز دلتنگی برای برگزاری این جلسه گفتند:

را در اینجا ببینیم و از محصول فکر و دل و جان آن ها که خیلی هم ارزشمند است، به معنای واقعی کلمه بهره و لذّت ببریم؛ یعنی لذّتی که انسان از شعر خوب می برد، جزو برترین لذّت هاست.»ایشان در ادامه افزودند:

«خوشبختانه قلمرو شعر در کشور توسعه پیدا کرده؛ هم به معنای افزایش شاعر، هم به معنای افزایش مستمع؛ این فرصتی است و از این فرصت باید استفاده کرد. شعر یک رسانه است؛ یک رسانه اثرگذار است. یک دوره ای 

ـ شعر بوده. شاعر شعر را می گفت و شعر خوب البتهّ، به سرعت منتشر می شد و مردم آن را می شنیدند.» ـ حالا عالم اسلام تا آنجایی که ما بلدیم، می شناسیم ـ بوده است که تنها رسانه تأثیرگذار در عالم ـ

  بعد از زرشک پلو با مرغ چی می چسبد؟
روایت حامد عسکری از جلسه شعر رهبرمعظم انقلاب

کجای نوجوانی ام رؤیا می بافتم را یادم نیست،

ولی می دانم کجا وسوسه اش به جانم افتاد. درست 

آنجایی که مردی با موهای جوگندمی لخت و یلهشده 

روی صورتش جلو شخص یک مملکت دارد شعر 

می خواند و رهبر این سرزمین چای می نوشد و 

شعر می شنود و معلوم است که شعر را می فهمد و 

اصلا همین که با شعرا جلسه گذاشته یعنی این آقا 

حس وحال و تفکرش با همه مسئولان فرق دارد و 

به قدرت شعر آگاه است.

نه که حالا هدف گذاری ای باشد، ولی توی ذهن 

خودم گفتم من هم باید روزی در این جلسه باشم و 

ببینم حال وهوایش چگونه است.سیب روزگار 

هزار چرخ خورد و پریشب برای چهارمین بار 

به این جلسه دعوت شدم. هرچند توی این 

چهاربار فقط یک بار شعر خوانده ام و بقیه 

جلسات را حضور داشتم و مستمع بوده ام و 

بد ندیدم چند خطی اینجا بنویسم.از صبح بعد از 

نماز صبح که از آنتن آمده ام تا الان که ساعت دو 

است نخوابیده ام. تقریبا ۲۷ ساعت است بیدارم.

جلو اخبار ساعت ۲ خوابم می برد. به نفیسه می گویم 

چهارونیم بیدارم کند.

چهارونیم زنگ می زنم به محمود حبیبی کسبی.

می گویم من نیم ساعت دیگر حوزه هنری باشم 

خوب است؟ می گوید اتوبوس ها دارند راه می افتند،

خودت را برسان دم بیت خیابان کشوردوست.

اسنپ می گیرم. کت وشلوار پوشیده ام. مقصد هم 

مشخص است. پدرم زنگ می زند. می گویم دارم 

می روم بیت، شب با رهبر جلسه شعر و افطار داریم.

تماس قطع می شود. راننده صدای محسن یگانه را 

که دارد پخش می شود، کم می کند. دست می برم 

سمت ضبط و هم زمان می خوانم: بهت قول می دم 

سخت نیست لااقل برای تو راحت باش...

با مرد خیلی حرف می زنیم می گوید: بهش بگو،

گوش این مسئولانی را که کار نمی کنند 

. می گویم قول  . بپیچاند، عشق کنیم.

نمی دهم اگر شد چشم...

ــت، رفقای  می رسم جلو در کشور دوس

قدیم را می بینیم و چاق سلامتی می کنیم،

کارت ملاقات ها را می دهند و نوبت به رد 

شدن از بازرسی است. گوشی و سوئیچ و 

ریموت و کلید را تحویل می گیرند و یک کارت 

پرس شده می دهند که کار رسید را می کند.

هادی با نگرانی می گوید: سیگار را چه 

کنیم بعد افطار؟ یکی از بازرسین پابه سن گذاشته 

لبخندزنان می گوید: تشریف ببرید داخل فکر 

همه چیز را کرده ایم. بفرمایید تو مهیاست...

شعرخوانی جای همیشگی نیست، پایین حسینیه 

را صندلی چیده اند و کنار صندلی ها را نوارهای آبی 

انداخته اند که الگوی صفوف نماز جماعت باشد.

همه به صف نشسته اند. آقا می رسد. همه بلند 

می شوند. عموما همه بلند سلام می کنند و آقا جواب 

می دهد. می نشینند روی صندلی. منتظر اذانیم.

چند دقیقه ای مانده. اول یک شاعر خوزستانی 

بلند می شود و چند بیتی عربی می خواند.

می نشیند. بعد یک عرب دیگر و یک عرب 

دیگر... آقا لبخند می زند و می گوید فضا 

عربی شد. شاعری از سیستان وبلوچستان 

با لباس سپید بلوچی مثنوی ای می خواند 

و می نشیند. یکی از خانم ها یک رباعی 

می خواند و بعد جوانی رعنا و لاغر نیم خیز 

می شود و می گوید: آقا انگشتر به من بدهید.

من رفتم خواستگاری و خانواده همسرم 

گفته اند از شما انگشتر بگیرم. آقا می پرسند 

خواستگاری کی هست؟ جوان می گوید همین عید 

فطر. آقا لبخندزنان می گوید خب حالا وقت هست 

چشم... جمعیت را خنده بغل می کند.

اذان می گویند. نماز را پشت سر ایشان می خوانیم.

کاش همه روحانیت معظم به ویژه در ماه رمضان از 

نماز ایشان و سرعتش تبعیت کنند که شکم گرسنه 

دم افطار نماز طولانی تحمل نمی کند.

نماز تمام می شود و گوشه حسینیه سفره انداخته اند.

بسته های ساده افطار هست که شامل نان و پنیر و 

سبزی است با فلاسک های استیل چایی و کنارش 

هم زرشک پلوی به قاعده ای در ظرف های استیل 

بیضی شکل. عطر برنج ایرانی است. مرغ خوب پخته 

شده و سس محشری دارد. روبه رویم مهدی قزلی 

نشسته و بغلم سید حمید برقعی. حرف استفاده 

از کالای ایرانی می شود توسط رهبری و مهدی 

می گوید من با ایشان به کرمانشاه سفر کردم. توی 

آن سفر تنها وسیله خارجی ای که ایشان استفاده 

کرد هواپیما بود. اصرار و غیرت عجیبی دارند روی 

مصرف کالای ایرانی... توی کله ام می گویم پس 

این جلسه با شاعران هم جلسه ای از همین نوع 

است. شعر اصیل ترین و ایرانی ترین هنر ایرانی 

است که نسخه وارداتی ندارد و هنوز یگانه است ...

چشم و ابروها شروع می شود. روی یک زرشک پلوی 

مرغوب چی می چسبد؟ باریکلا... بیرون حسینیه،

اند. چند پاکت سیگار. همه  یک میز گذاشته 

ایرانی. یک محافظ هم ایستاده. فندک دستش 

است. رفقای سیگاری افطار اصلی شان اینجاست.

پاکت ها باز می شوند. غیرسیگاری ها هم چندتایی 

لبخندزنان قائلند: تجربه سیگارکشیدن در بیت 

رهبری هیجان با مزه ای دارد و نخی روشن می کنند.

 غیرسیگاری ها هم خلاصه کام می گیرند. به گاه 

سیگار استرسی شیرین عین پسربچه ها به جانمان 

می خزد که حالا که آمده ایم حیاط خلوت حواستان 

باشد یک وقت بابا نبیند...

شعرخوانی شروع می شود، دکتر موسوی گرمارودی 

چهارپاره ای می خواند و ایشان درباره مصاریع حرف 

می زنند. سیستم صوت اولش خوب تنظیم نشده و 

اوایل شعرها گنگ است. رفته رفته ولی بهتر می شود.

چندتایی شعر می شنوم. چندتایی شوخی و نکته 

جذاب و شیرین اتفاق می افتد. این ستون بیشتر 

از این اجازه نمی دهد بنویسم. حالا شاید یک جایی 

مطول و گسترده نوشتمشان وگرنه بریده هایی از 

آن در مجازستان موجود است.

روایت

۳۲

ز جیحون گذر کرد و کشـتی نجسـت

به فر کیانی و رای درسـت

چو شـاه آفریدون کز اروندرود

گذشـت و به کشـتی نیامد فرود

ز مـردی و از فـره ایزدی

از او دور شـد دسـت و چشـم بدی

ی  هـا   یژگی یـن و تر   ز مهم یکـی ا

شـاه آرمانـی در شـاهنامه فردوسـی 

«فـره» داشـتن «فـره ایـزدی» اسـت.

ویژگـی خاصـی اسـت کـه از جانـب 

خداونـد بـه انسـان سـزاوار شـاهی داده می شـود و 

شـاه فره منـد به وسـیله آن دارای ویژگی هـای ظاهـری 

و باطنـی خاصـی اسـت و فرمانروایـی او بـا تأییـد 

«فـره» اگرچـه بیشـتر یـک  مردمـی همـراه می شـود.

ویژگـی برتـر شـخصیتی اسـت، امـا در داسـتان های 

حماسـه ملـی ایـران به شـکلی روایـت شـده کـه گاه در 

چهره شـاه نمایان اسـت و هم معنای زیبایی ظاهری و 

خوش چهرگی به «خورشـید» و «آفتاب» و «ماه» تشـبیه 

می شود و گاه جلوه های عینی دیگری در رفتار و گفتار 

شـاه می یابـد، از جملـه آنکـه به شـکل گذشـتن از آب 

بـدون کشـتی نمـود می یابد؛ مثـل فریدون و کیخسرو 

کـه هـر دو پیـش از آنکـه بـه پادشـاهی برسـند، در 

مسیر اتفاقات زندگی شان برای رسیدن به پادشاهی 

ایـران، بـه رودخانـه ای بـزرگ رسـیدند و در حالـی کـه 

افـراد عـادی نمی توانسـتند بـدون کشـتی یـا قایـق از 

آنجـا بگذرنـد، ایـن شـاهان بـدون کشـتی و به وسـیله 

فره منـدی خویـش تـن بـه آب زدنـد و به سـلامت از آن 

عبـور کردنـد.

در بیت هـای ابتـدای ایـن یادداشـت کـه برگرفتـه 

از داسـتان «رفـتن گیـو بـه ترکسـتان» بـرای یافـتن 

«کیخسرو» و آوردن او به ایران برای پادشـاهی اسـت،

یکـی از ویژگی هـای «کیخـسرو» کـه آرمانی ترین شـاه 

ایران در حماسـه ملی ایران اسـت، این گونه برشـمرده 

می شود: کیخسرو بدون کشتی و به وسیله فره ایزدی 

و اندیشه عالی خویش از رود جیحون عبور کرد، مانند 

فریـدون کـه او نیـز بـا اتـکا بـه فـره ایـزدی و شـجاعت 

خویـش از ارونـدرود عبـور کـرد و آسـیبی بـه او نرسـید.

«عبـور از آب بـدون  طبـق نوشـته های پژوهشـگران،

کشـتی» علاوه بر آنکه نشـانه داشـتن فره ایزدی است،

یکـی از نشـانه های حقانیـت بـرای فرمانروایـی و بـر 

مبنـای یـک بـاور اسـاطیری به معنـای «تجدیـد حیات 

و باززایـی» و «ورود بـه مرحلـه ای دیگـر» و نیـز «تولـد 

دوباره» و «رسـیدن به مجد و عظمت و شـاهی» اسـت.

تحلیـل «فـره» از منظـر اندیشـه سیاسـی در شـاهنامه 

فردوسی دو نکته مهم دیگر را برای ما روشن می کند؛

نخسـت آنکـه فره منـدی شـاه یکـی از نشـانه های 

برگزیدگـی و تأییـد او از سـوی خداونـد اسـت و دوم 

آنکـه نتیجـه ایـن فره منـدی، دادگـری و آبادانـی و در 

نهایـت رضایـت مـردم از فرمانـروا و شـیوه فرمانروایـی 

اوسـت. ایـن دو نکتـه به طـور توأمـان نشـان دهنده 

مشروعیـت آسـمانی و مشروعیـت مردمـی شـاه آرمانی

 هستند.
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